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  چكيده
. شـد  افـزوده خراسـان در آن عهـد    يـت اهم بـر  تيموري، پايتختي به هرات انتخاب با

 اوضـاع  اش، طـولاني       ً  نسـبتا   سلطنت دوران طول در تيموري شاهرخ عمراني اقدامات
 از بعد تيموري زادگان شاه يانم ينيمنازعات جانش. يدرا رونق بخش يالتا ينا ياقتصاد
 سـلطان  اگرچـه . گذاشـت  تـأثير  خراسـان  اقتصـادي  حيات بر شدت به شاهرخ مرگ

 يمترم يبرا زيادي هاي تلاش رسيد، حكومت بهسلسله منازعه  يككه بعد از  ابوسعيد،
       يلـي    تحل     ـ ـ     يفي                      مقالـه بـا روش توص ـ      ين ا. بهبود اقتصاد خراسان انجام داد و ها ويراني

    به       دوره،     اين    در        خراسان         اقتصادي      حيات    در      مؤثر       عوامل       معرفي     ضمن             درصدد است تا 
  .          بپـردازد           خراسـان            اقتصـادي     يت          بـر وضـع      آن    ير     و تأث    يد     ابوسع   ي       ات اصلاح    قدام ا     يين  تب

، در اواخـر حكومـت خـود   ، سـلطان ابوسـعيد        دهـد                       اين مقاله نشان مـي       ردهاي   او   دست
در نتيجه . انجام دادو اصلاح نظام مالياتي  ،تجارت، رونق كشاورزيزمينة اقداماتي در 

و احيـاي   ،تنظيم امـور تجـاري  ، نسبي امنيتبرقراري ة واسطدر اواخر حاكميت او به 
وضعيت اقتصادي خراسان بهبـود يافـت و سـلطان توانسـت بـراي دوران       كشاورزي

  .سازدمند  بهرهرفت اقتصادي  و پيش ،رفاه ،رونق، كوتاهي خراسان را از ثبات
  .تجارت، كشاورزي، اقتصاد، خراسان، تيموريان، گوركان سلطان ابوسعيد :ها واژه ديكل

  
  مقدمه. 1

در ايـن  ، پايتخت تيموريان، قرار داشتن هرات. تيموري اهميتي ويژه داشتدورة در  خراسان
چه از نظر شرايط آب ، موقعيت جغرافيايي اين سرزمين. ايالت بر اهميت آن بسي افزوده بود

  كمـك بـه رونـق اقتصـادي آن    ، هـاي تجـاري   و هوايي و چه از منظر قرار گرفتن بر سر راه
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  24/9/1394 :تاريخ پذيرش، 3/6/1394: تاريخ دريافت
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در مركز حاكميـت خـود    هاي گذشته تلاش سلاطين تيموري براي بازسازي ويراني. كرد مي 
بـالايي از رونـق اقتصـادي    درجـة  بيش از هر جاي ديگر بود و لذا خراسان در اين دوره بـه  

و دوران ) ق 850- 807: حـك ( دوران اوج اين رونـق اقتصـادي را در عهـد شـاهرخ    . رسيد
يـك  ، ايـن دو دوره فاصلة در . اند  دانسته) ق 911- 873: حك( حكومت سلطان حسين بايقرا

اي   هاي محلـي و منطقـه    شورش، دوران فترت به وجود آمد كه زد و خورد مدعيان حكومت
سـيماي كلـي تـاريخ سياسـي آن را تشـكيل       و تاخت و تاز ايلات سـركش  ،عليه تيموريان

از ماوراءالنهر  )ق 873- 854: حك( گوركانيسلطان ابوسعيد ، دوران فترتدر همين . دهد   مي
او پـس از تصـدي   . مدتي بر خراسان حكومت كـرد  خروج و ضمن تفوق بر مدعيان قدرت

رونق اقتصادي ، تا ضمن تداوم اصلاحات و اقدامات زمان شاهرخكرد تلاش بسيار  حكومت
حاضـر درصـدد اسـت بـا تبيـين اقـدامات       مقالة . آن بيفزايد برحتي و كند خراسان را حفظ 

  .دكننتايج اين اقدامات را ارزيابي ، اصلاحي ابوسعيد در راستاي رونق اقتصادي خراسان
مسـتقل قـرار    و دياي ج ـ تاكنون اوضاع اقتصادي ايران در عهد تيموريان مورد مطالعـه 

آن  عهـد پـيش و يـا پـس از     گران به حيات اقتصادي ايران در اغلب پژوهش. است نگرفته
  .اند   توجه داشته

امـا  ، دهكـر صفويان را بررسـي   تيموريان و عهد اقتصاد )Bert G. Fragner( نربرت فراگ
در رابطه با شاهرخ و تا حدودي سلطان حسـين بـايقرا اسـت و شـرح اوضـاع       ويمطالب 

 .)224- 209: 1379، فراگنر( است   مختصر آورده اقتصادي در عهد سلطان ابوسعيد را بسيار
، تيمـوري  عهـد  اي پيرامون اوضاع اقتصادي خراسان در  امير تيمور رفيعي در مقاله چنين هم

بعـد از   ةدور ةدربـار درصد اطلاعات خود را از جغرافياي حافظ ابرو گرفتـه و   90بيش از 
يوسفوند نيز  و رحمتي چنين هم). 84- 61: 1386، رفيعي( كند  ذكر نميمطلبي مرگ شاهرخ 

امـا   ،اند  سلطان حسين بايقرا پرداختهاي به بررسي حيات اقتصادي خراسان در عهد   در مقاله
 ـ، بنـابراين  ).95- 79: 1392، يوسـفوند  و رحمتي( اند به عهد سلطان ابوسعيد نپرداخته  ةمقال
اقـدامات  ، حيات اقتصـادي خراسـان در عهـد ابوسـعيد    ر دحاضر ضمن تبيين عوامل مؤثر 

  .كند ميرا بررسي ه مسئلو نتايج اين  بارهوي در اين  ةگران اصلاح
  

  اوضاع اقتصادي خراسان پيش از ابوسعيد . 2
عصر ثبات سياسي و شكوفايي اقتصـادي   حاكميت شاهرخ ةدور ،مورخان قرن نهم ةگفتبه 

ابوسعيد بر  ةغلبتا هنگام ) ق 850( بعد از مرگ شاهرخ). 371: 1339، اسفزاري( بوده است
  .ديدآسيب  خراساناوضاع اقتصادي  عوامل متعدد ةنتيجدر ، )ق 863( خراسان
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از .             ِ                                                  آشفتگي سياسي  ناشي از منازعات جانشـيني فرزنـدان شـاهرخ بـود     نخستين عامل
ميـرزا در  بايسـنقر  النهر و از سوي ديگـر فرزنـدان     بيگ و فرزندانش در ماوراء  سو الغ  يك

   ً   عمـلا   ، از نظـر جغرافيـايي  ، بنـابراين . دانسـتند   جانشين واقعي شاهرخ مي خراسان خود را
عـلاوه بـر رقابـت بـا     ، اين دو كـانون  .شدالنهر و خراسان تقسيم   ماوراءقلمرو تيموري به 

بـه دسـت   بيك   الغ كه چنان. ديگر در درون خود نيز به اختلافات و تشتت دچار بودند يك
سـرانجام ابوالقاسـم    وافتادنـد  ديگر  شد و فرزندان بايسنقر نيز به جان يك   فرزندش كشته

  .بر برادران غالب آمد بابر
بـراي   ايـن مـدعيان   .تاختنـد   خود به خراسان مي ةسلطبراي تحميل  ك از اين مدعيانهر ي

و بـراي   نـد نمود مـي شان به مزارع كشاورزي و باغات تعـرض    ها  تأمين هيزم و خوراك مركب
 ).953، 721، 694، 679، 644 /4  :1383، سـمرقندي ( پرداختند  خود به تاراج اموال مردم مي ةهزين

ها   گري شدت اين ويران. ديد شدت آسيب بهاقتصاد خراسان ، از اين رهگذرطبيعي است كه 
لنگرهـا و  ، هـا   حـوض « جهت ساختن سرپناه آجر ةتهيبود كه اين لشكريان براي د حتا آن 

  ).636 /4  :همان( »ساير بقاع خير يساقيان ويران ساختند
هاي   از مردم ماليات زورفضايي ايجاد شد كه مدعيان با اعمال  در اين منازعات چنين هم

گاهي اوقات ، در اين روند ).760 /4 :همان( هاي جديد وضع كنند   گزاف بگيرند و يا ماليات
طبيعـي  ). 810 /4  :همان( مردم يك ناحيه در يك سال مجبور بودند چندبار ماليات بپردازند

ر عملكرد كارگزاران هيچ نظارتي ب ها  گيري  ها و ماليات  شدن   است كه در اين دست به دست
ها را به فكر اخاذي و  شد و اين وضعيت برخي از آن  حكومتي و مأموران مالياتي انجام نمي

  ).117: 1987، ابن شهاب( انداخت   ارتشاء مي
هرج و مـرج و  « ويژه هرات بهشهرهاي خراسان همة در  هايي  چنين آشفتگي  ِة در نتيج

كسـي بـه   ، در چنـين فضـايي   .)791 /4 :1383، سمرقندي( »شايع گرديد... سلب و نهب 
هاي تجـاري   بخشي از فعاليت، در دوران فترت، بنابراين. كرد  شكايات مردم رسيدگي نمي

، چـون قنـوات   هـم ، بسياري از تأسيسات كشاورزي. متوقف و برخي بازارها تعطيل شدند
 باير مبدل شدند ها آسيب ديد و در پي آن بخشي از مزارع ويران و به زمين  و جوي، بندها

قـرار  [ ضـياع در معـرض ضـياع   «يا به اصطلاح مورخ تيمـوري  ). 246: 1339، اسفزاري(
و بيـگ   الـغ در نبـرد     ).679 /4: 1383، سـمرقندي ( گشـتند » و مكان سباع و ضباع] گرفته
 ها بعد هنوز نمايان بود و آثار آن خرابي سال   »آب شد  خراسان خراب و بي« الدوله نيز  علاء

ديد و سـلطان     آسيبشدت  بهحيات اقتصادي خراسان ، بنابراين .)363: 1382، سمرقندي(
  .شدوارث چنين وضعيت نابسامان اقتصادي و اجتماعي  ابوسعيد
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  سلطنت سلطان ابوسعيد   . 3
 ق  828 در حـدود كه   است  فرزند ميرانشاه ميرزا محمد  سلطان  فرزندميرزا    ابوسعيد   سلطان
به سر  بيگ الغ در ملازمت جواني در آغاز ).682 /4: 1383، سمرقندي( گشودجهان  ديده بر

ارغونيان رفت و به كمك آنـان سـمرقند را محاصـره     ةطايفبه ميان  ق 853 در سال .برد مي
سپس از حبس گريخت و بخـارا را تصـرف   . ولي كاري از پيش نبرد و به حبس افتاد، كرد
اما توان حفظ آن را در مقابل حمـلات رقيبـان نداشـت و بـه دشـت      . )698 /4: همان( كرد

خود را بـر   ةسلطو  را تصرف كرد سمرقند اوزبكان با كمك ق 854در سال  رفت و قبچاق
هـاي وي بـراي تصـرف     تـلاش ). 50 /4: 1380، ميرخوانـد ( ماوراءالنهر گسـترش داد  ةهم

خنثي شـد و  ) ق 861- 855 :حك( ميرزا با واكنش شديد ابوالقاسم بابر ق 857 خراسان در
امـا خـلأ قـدرت ناشـي از     ). 754- 734 /4: 1383، سـمرقندي (النهر قناعت كـرد   به ماوراء
 بـه سـلطان  ، )192- 190: 1339، اسـفزاري  ←( ق 861 سـال  در ابوالقاسم بـابر  درگذشت

 را خراسـان  وهـرات  ، ق 863در  شاهزادگان تيموريغلبه بر  ابوسعيد فرصت داد تا ضمن
نواحي مركزي  ةهمخود را بر  ةسلط و ضمن عقب نشاندن جهانشاه قراقويونلو كندتصرف 

قلمرو وي از كاشغر تا بغداد و از سـند   ةدامن كه چنان. و جنوبي ايران تا دجله گسترش دهد
  ).941، 479، 475- 474: 1382، سمرقندي( گرفت خوارزم را در بر ميتا 

 ←(قلمـرو  گونـاگون  هاي مكرر برخي مدعيان قـدرت در نـواحي     به رغم شورش  
او . امنيت و ثبات نسبي در خراسان فراهم آورد سلطان، )171، 159: 1378، قزويني و تتوي
 :1383، سـمرقندي ( در مرزهاي شمالي خود با تاخت و تازهـاي مـداوم اوزبكـان    چنين هم

و در ، )108-107: 1383، دوغـلات ( هاي خانات جغتـايي    و در مشرق با تعرض) 760  /4 
تـرين   اما مهم ؛)939 /4  :1383، سمرقندي( ها مواجه شد نيز با تاخت و تاز قلماق   اواخر

بر نواحي شـمال غربـي    جهانشاه با كشتنقويونلو بودند كه  آق   تركمانان دشمن ابوسعيد  
 ق 872 در، از اين رويداد خطر با احساس سلطان ابوسعيد .ايران استيلا پيدا كرده بودند

اوزون حسن كشـته   به دست ق 873 در و شكست خورداما ، يدبه آذربايجان لشكر كش
  ).479-476 /4: 1382، سمرقندي( شد

  
  اوضاع اقتصادي خراسان در ابتداي عهد ابوسعيد.4

 ـ ـ اوضـاع سياسـي  ، و منازعات جانشيني بـين فرزنـدانش   ق 861با مرگ ابوالقاسم بابر در 
  اجتماعي خراسان چنان آشفته شد كه
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 قلعه و سـورى فـرو      تغلب و تسلطى رسوخ پذيرفت و هر مقصورى ةانديشدر هر دماغى 
گرفت و هر مقهورى و مأسورى چند خيره و چيره شده از خود ملكى و شاهى برسـاخت  

حد بيابانى مكنتى حاصل كرد و از خود نويينى و خانى  اى يا سر        ّ                 و هر فت انى در كنج ويرانه
وزيرى و هر خسيسى   ى شد و هر گزيرىبرتراشيد و هر گدايى پادشاهى و هر اسيرى امير

  ).792/ 4: 1383، سمرقندي( رئيسى گشت

). 209- 208: 1338، اسـفزاري (مدعيان فراواني براي كسب قدرت سـر برآوردنـد   ، بنابراين
و    براي تصرف هرات، با استفاده از موقعيت) ق 873- 841: حك (ميرزا جهانشاه قراقويونلو 

بـه  «كـه   چنـان ). 828 /4  :1383، سمرقندي(خراسان دست به كار شد و بر مشكلات افزود 
 در هـرات قحطـي بزرگـي روي داد    ق 863 در سال» عبور لشكر قيامت اثر تركمان ةواسط

تا زمان جلوس ابوسـعيد بـر هـرات در     ق 861 از سال، بنابراين). 76 /4: 1380، خواندمير(
به تاريخ سياسي زمان ابوسـعيد نيـز    ينگاه. مداوم بود ةمنازع ةعرصخراسان ، ق 863سال 
آرامش در خراسان ، ق 873تا  869از  ،هاي پاياني حكومت او لدهد كه فقط در سا مينشان 

سـلطنت   ةدور، اقتصـادي خراسـان   ـ از حيث شرايط اجتماعي ،به عبارت ديگر. برقرار شد
تـا   863نخسـت از   ةسـال شـش   ةدور.     ً                        كاملا  متمايز قابل تقسيم اسـت  ةدورابوسعيد به دو 

  .گيرد ميرا در بر  ،ق 873تا  869 ،دوم كه فقط پنج سال ةدورو  ق  869
بـدين معنـي كـه    . فترت در حـال تـداوم اسـت    ةدورشرايط و وضعيت ، اول ةدوردر 

برخـوردار  چنان وجود دارند و خراسان از شـرايط اقتصـادي نـامطلوبي     ب همرعوامل مخ
. بخـش منازعـات سياسـي نبـود     پايان معني اين سخن آن است كه جلوس ابوسعيد. است
هـاي   به عنوان يك مـدعي قـدرت در دشـت   ، ق 873تا  861 ةفاصلدر ، حسين بايقرا   سلطان

حمله بـرده و نـواحي سـر راه خـود را      بارها به اطراف خراسان، مجاور خوارزم متواري بوده
 ).159: 1378، قزوينـي  و ؛ تتوي266- 265، 252- 251، 237: 1339، اسفزاري( كرد  غارت مي

سـلطان   .نـاآرام بـود  ق  867تـا   864 هـاي  طي سـال در ماوراءالنهر نيز محمد جوكي ميرزا 
  ).252- 248   :1339، اسفزاري( شد  طرف ديگر آشفته مي، كرد   ابوسعيد به هر طرف رو مي

ها نيـز   قدرت و رؤساي محلي نيز فرصت داد تا آن به ديگر مدعيان آميز  اين فضاي تنش
. وارد عمل شوند) يا حداقل كسب استقلال سياسي از تيموريان( براي كسب قدرت سياسي

بارها بـه هـرات و   ، و ديگر مدعيان ق 865- 863 هاي سال طيامير خليل سيستاني  كه چنان
 نـد كردبـه آن ناحيـه وارد    فراوانيصدمات ، با قتل و غارت منطقه و ندتاختنواحي پيرامون 

  .)246- 239: 1339،        اسفزاري؛ 115: 1338، اسفزاري(
چون جلاير در ساحل شـرقي دريـاي    بايد از لگام گسيختگي برخي ايلات هم چنين هم  
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و ) 268:       همـان ( هـزاره و نكودريـان در اطـراف غـزنين و قنـدهار     ، )259: همان( مازندران
) 122 /4: 1380، خوانـدمير ( اطراف بيارجمنـد بخشي از اعراب ساكن در غرب خراسان و 

و قلماق نيز جريان  ،مغول، چون اوزبك تاخت و تازهاي ايلات شمالي هم چنين هم. ياد كرد
  .)687 /4  :1383، سمرقندي( داشت

فرصـتي بـراي   ، هر روز در جايي درگير بـود  كه سلطان ابوسعيد، در اين دوره، بنابراين
تماعي نبود و زمينه براي درازدستي به امـوال مـردم و اخـذ    نظارت بر اوضاع اقتصادي و اج

ويژه هرات و  به، رونق اقتصادي قلمرو تيموري و از اين طريق شدهاي گزاف هموار   ماليات
گير نيز   هاي همه البته در اين زمان بلاياي طبيعي مانند قحطي و بيماري. آسيب ديد ،خراسان

در  ق 858 وقوع قحطـي در  كه چنان. افزود  منطقه مي هاي اجتماعي و اقتصادي  بر نابساماني
در اكثر اسواق و محلات اجسـاد امـوات   «. مرگ ساخت ةطعماي از اهالي شهر را   هديزد ع

 »نمـود  نمـي افتاده بود و فقرا و مساكين را توفيق تجهيـز و تكفـين اولاد و اقربـا مسـاعدت     
شمار   خلق بي« ز در قحطي هراتني ق 863در سال  ).205- 204 /1: 1385، مستوفي بافقي(

جان دادند و بسياري از صغار و كبار بـه سـبب انعـدام طعـام روي بـه جهـان        از فقدان نان
بيماري طاعون سراسر  ق 866در سال  چنين هم). 76 /4: 1380، خواندمير( »جاودان نهادند

تمكنـان  ت اين امر چنان بـود كـه بسـياري از اشـراف و م    دش. قلمرو تيموري را فرا گرفت
هرات را ترك و به نقاط ديگر مهـاجرت كردنـد و فقـط     هرات و حتي كارگزاران حكومتي

هـا را   توجهي از آن درخوركه طاعون بخش  نددرآمد باقي ماند كمبرخي از افراد مسكين و 
در مـابقي شـهرهاي شـرقي نيـز شـيوع پيـدا كـرد         هاي بعد اين بيماري در سال .نيز كشت

  ).264- 262: 1339، اسفزاري(
نخستين . شدت تحت تأثير اين عوامل و شرايط قرار گرفت بهاوضاع اجتماعي ، بنابراين

تغيير بافت جمعيتي مشاهده كرد كه به دليل افزايش مرگ و  را بايستي در وضعيتتأثير اين 
هاي گـزاف بـر اهـالي      تحميل ماليات ةنتيجدر  كه چنان. جايي جمعيت انجام شد هجاب   مير و
و ) 795 /4 :1383، سمرقندي( »و جمعى كثير به زخم شكنجه به هلاكت رسيدند ...« هرات
عدد فائـت و  «تلفات ناشي از بيماري طاعون چنان زياد شد كه  ق 866در شعبان  چنين هم

 درخـور بنـابراين معلـوم اسـت كـه تلفـات      ). 911 /4: همان( »فانى از رقم قلم متجاوز بود
در ايـن دوره تعـدادي از اهـالي شـهرها و      چنـين  هـم . توجهي بر نفوس خراسان وارد آمد
). 795 /4 :      همـان ( جمعي به سوي مناطق امن پرداختند  روستاهاي خراسان نيز به كوچ دسته

 در شعبان كه چنان. تر بود  ملموس تر وطن در شهرهاي بزرگ   جلاي ةپديدطبيعي است اين 
از صلابت سپاه « جمع كثيري از مردم آن شهر نلو به هراتواه قراقويجهانش ةحملبا  ق 862
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باري ديگر ). 828- 827 /4:     همان( »مقام و مسكن باز گذاشتند، ومان گفته تركمان ترك خان
 هـرات  ةحوم ـاهـالي روسـتاهاي   ، در جريان شورش امير خليل سيسـتاني  ق 864در سال 

نمودار فزع اكبر و غوغاى روز محشر ظاهر شد بار خانه كوچ به جانب شهر شتافتند و  يك«
ها دست اهل و عيال گرفته خـود را در شـهر انداختنـد و بـا      و رعايا و عجزه از تمام بيرون

جاى گذاشته و مجموع دل  كه اكثر محصولات رسيده به ضبط آن نپرداختند و همه را بر آن
ان طـاعون بـزرگ در شـعبان    در جري ـ چنين هم). 882 /4 :     همان( »از جان برداشته درآمدند

وطن اختيار كردند    خلايق به اضطرار جلاى« آغاز بيماريم ئعلا ةمشاهدبه محض ، ق  866
  ).910/ 4:     همان( »همه كس فرار نمودند، كس را مجال قرار نبود و چون هيچ

كه بـا رفـتن بـه       شد  زنان و اوباش فراهم مي زمينه براي آزادي عمل راه، با اين وضعيت
مانده در شهر نيز   كردند و از افراد باقي  آنان را تصاحب مي ةماند اموال برجاي، هاي مردم  خانه

بنابراين ). 828- 827 /4: 1383، سمرقندي(نداشت به اين اوباش اعتراض كند ت ئجركسي 
  .معلوم است امنيت اجتماعي نيز رخت بر بسته بود

  
  ابوسعيددورة  ادي خراسان در اواخراوضاع اقتص.5

سال درگيري مداوم با مـدعيان قـدرت و      دهند ابوسعيد بعد از شش  منابع نشان مي كه چنان
قلمرو تيموري را در اختيار گرفت و  ةهمهمه را سركوب و  868در اواخر سال ، شورشيان

  .ها افتاد و اصلاحات اقتصادي خود را انجام داد  فكر اصلاح نابساماني   از اين پس به
مصـمم بـود تـا در راسـتاي بهبـود اوضـاع        قبـل از سـلطنت   بوسعيدا، مطابق گزارشي

لذا او از ابتداي سلطنت خـود درصـدد    ؛)23: 1346، هروي   ابونصري( دكنكشاورزي اقدام 
ديده را به خود جلب و متواريان را به اوطانشان بازگرداند   هاي رميده و افراد آسيب  بود تا دل

او نخست كوشـيد علايـق   ). 847 /4  :1383، قنديسمر( و در اين فضاي آرام حكومت كند
 ةطبق ـخود را در راستاي تحكيم قواعد شريعت و اجراي احكام ديني بروز دهد تا حمايت 

سپس با به كار گماردن وزيران كـاردان  ). 849- 848/ 4  :همان( جلب كند يار را به خود  دين
تحت فرمان خود قدم  ةجامعنام كوشيد تا براي آرامش اوضاع سياسي و اجتماعي   و خوش

  ).862 /4  :همان(بردارد 
هاي اقتصادي و اجتماعي خراسان از طريق انجام   تصميم به ترميم ويراني، در گام بعدي

شناسايي عوامل مخرب و تلاش براي  بهترين روش در اصلاحات. برخي اصلاحات گرفت
تـوان    مـي ، هاي قدرت  كانونعلاوه بر آشفتگي سياسي و انتقال سريع . هاست آن   رفع و دفع
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سـلوك   ةنحـو مـديريت و   ةشـيو ، فقدان امنيت: بندي كرد  اين عوامل مخرب را چنين دسته
نــاتواني مــالي بــراي   ، وصــول آن ةنحــوتعــدد ماليــات و ، كــارگزاران حكــومتي بــا مــردم

بنابراين طبيعي است كـه اقـدامات اصـلاحي    . ها  گذاري اقتصادي و ايجاد زيرساخت  سرمايه
  .ناظر بر رفع اين موانع باشد سلطان

سلطنت  ةاريكهمين كه سلطان توانست با غلبه بر ديگر داعيان قدرت و رقباي خود بر 
با . را گرفت   و ثبات جاي آن شدهاي سياسي مرتفع   بخش اعظم آشفتگي، تيموري تكيه كند

يجه جمع كثيري از در نت. او به مردم نشان داد كه ثبات حكومت فراگير شده است اين اقدام
) 835 /4  :همان( تدريج از اطراف و اكناف به اوطان خود بازگشتند به كرده وطن جلاي    ِ مردم  

  .و سپس اصلاحات خود را به اجرا گذاشت
  

  اصلاحات ابوسعيد. 6
  دهي امور ماليات سازمان 1.6

ديـواني   مطالبات حيات اقتصادي در اين دورهر ددومين عامل مؤثر ، بعد از آشفتگي سياسي
و بخـش     گيـري اسـتوار بـود     اساس درآمدهاي دولت بر ماليات. گيري از مردم بود  و ماليات

اخذ آن  ةشيوماليات و  ةدرباربحث . شد اعظم ماليات نيز از كشاورزان و بازرگانان گرفته مي
شرح مختصـري   ةارائبراي تكميل بحث  اما، مقاله حاضر است ةحوصلخارج از موضوع و 

حكومـت و سـنن    ةدهنـد   جا كه حكومت تيموري ادامـه  از آن. ماليات ضرورت دارد ةدربار
هاي عهد مغول و ايلخاني بـود كـه     ها و عوارض همان ماليات  بسياري از ماليات، مغولي بود

  .در اين دوره ادامه يافت
شد   در اين زمان چنان گرفته مي، تاريخ ايران بوده يطترين ماليات در   كه متداول ،خراج

هر ، شد  در اين زمان كه شهرها بين مدعيان قدرت دست به دست مي. آزار مردم بود ةمايكه 
 ةسـاليان هاي جاري خود و لشكريانش خـراج    مدعي بعد از تسلط بر شهر براي تأمين هزينه

اگر در نظر بگيريم كه كشاورزان فقـط در هنگـام برداشـت محصـول     . گرفت آن شهر را مي
كـه نيـاز پادشـاهان بـه تـأمين       معهود و مقرر خـود را داشـتند و ايـن    ياراي پرداخت خراج

مشخصي نبود و در اكثر اوقـات در فصـلي غيـر از زمـان        محدود به زمان لشكر   سيورسات
گاه دشواري اين  آن، )257: 1338، اسفزاري( شد  ها خراج مطالبه مي از آن             برداشت  محصول
چنـد   يك شهر، در هنگام درگيري مدعيان قدرت، نينچ هم. تر خواهد بود  امر بر مردم عيان

ماليـات   چنين همخراج سالانه و  ها شد و هر كدام از آن  بار ميان مدعيان دست به دست مي
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سـه  « در شـهر هـرات  ، ق 861سال يطدر  كه چنان. گرفتند ميمردم    موسوم به شكرانه را از
كه از ،             ِ      علاوه بر خراج  معمول). 203: 1339، اسفزاري( »مال و سه شكرانه از رعايا ستانيدند

شد كـه    داران وصول مي از باغ» سردرختي« عنوان باماليات ديگري ، شد  كشاورزان گرفته مي
  ).270: همان( بسيار سنگين بود
هاي ديگري نيز بـه دسـتگاه    ماليات كهساكنان قلمرو تيموري ناچار بودند ، علاوه بر اين
يكي از اميـران  ، ميرزا بلافاصله بعد از مرگ بابر ق 861 در سال كه چنان. حكومت بپردازند

بـه  «و تصـميم گرفـت كـه     شدهرات مسلط  امير شيخ ابوسعيد بر   تحت فرمانش موسوم به
هر دينـاري را  « و در جمع اين ماليات» ديار بستاند   رسم سرشمار مبلغي كلي از متوطنان آن

بستند و بتشدد هر ، بيچاره را گرفته يرعايا، ادده دينار جمع نموده و محصلان غلاظ و شد
و فقط با آمـدن ميـرزا شـاه محمـود بـه      ) 63 /4: 1380، خواندمير( »تر زر طلبيدند چه تمام

 بـه  ناريد كي دهيآفر چيهسرشمار  وجهاز «چه وي دستور داد . هرات اين قضيه پايان يافت
تمغا كه نـوعي   اتيمال). 192: 1339 ،ياسفزار( »بازستانند باشند داده چه هر و ندهند يكس

، شـد   وران گرفتـه مـي    از بازرگانـان و پيشـه   ماليات مغولي بود كه از زمان ايلخانان بـه بعـد  
  ).250: همان( كرد  ها سنگيني مي شدت بر دوش آن به

از  »بـاج «عنوان  بامالياتي  ها  و حتي در خيابان ،شهرها  ِة درواز، ها  بر سر راه، علاوه بر اين
 لشـكر  ماليـات زر ، هاي كمرشكن  يكي ديگر از ماليات). 238: همان( شد  بازرگانان اخذ مي

 ؛907 /4  :1383، سـمرقندي ( ها بـود   لشكركشي ةهزينيا در واقع تأمين ، )معاونت لشكر  =(
وصول اين ماليات نيز ، ها معلوم نبود  جا كه زمان لشكركشي از آن). 219: 1386، يزدي    كاتب
  .آمد  مي   حساب   مصيبتي بزرگ براي اهالي به دليل همين   نداشت و بهي صخاموعد 

حاكمـان در هـر    كه چنان. نظمي در زمان اخذ ماليات بود  بي دومين مشكل در اين زمينه
 يدرودر حالي كه كشاورز فقـط در هنگـام    ؛گرفتند  زماني كه به پول نياز داشتند ماليات مي

براي اصلاح ايـن مشـكل    بنابراين سلطان ابوسعيد. اشتقدرت پرداخت ماليات د محصول
زمان اخذ ماليات را نيز  ها و تخفيف در برخي ديگر  بايستي علاوه بر بخشش برخي ماليات

  .دكنتثبيت  اصلاح و
بـا وسـاطت   ، ق 865در سـال  ، سلطان ابوسعيد در نخستين قدم براي اصـلاح ماليـات  

ماليات تمغاي شهرهاي بخـارا و سـمرقند   ، از صوفيان بزرگ منطقه ،خواجه عبيداالله احرار
 را بخشيد و حتي قول داد كـه ايـن ماليـات را در سراسـر قلمـرو تيمـوري ملغـي سـازد        

البته او موفق به انجام اين وعده نشد و تا يـك قـرن ديگـر ايـن     ). 250: 1339، اسفزاري(
ايـن ماليـات را از ايـران     ق 972 ماليات ادامه يافت تا سرانجام شاه تهماسـب صـفوي در  
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ق ماليـات زر لشـكر را    869 در سـال  چنين هم). 201: 1379، حسيني  خورشاه(برانداخت 
بعد ازين در هرات و بلوكات زر نـامبردار نطلبنـد و نسـتانند و    «فرمان داد كه  وكرد ملغي 

در ، بعـد  مـدتي ). 907 /4 :1383، سمرقندي(» هيچ آفريده را به اين علت تعرض نرسانند
اولين قدم بـراي  ، خراسان را بخشيد و با حذف اين ماليات» مال سردرختي« ،ق 870سال 

  ).270: 1339، اسفزاري( ها و فزوني درختان برداشته شد ازدياد باغ
سـنگيني بـر دوش    بـار  هنگام  هاي اضافي و بي  دانست كه گرفتن ماليات  مي چنين هماو 

لذا براي تنظيم ميزان و زمان اخذ ، دهد  الشعاع قرار مي  تحتمردم بوده و اوضاع اقتصادي را 
پيش از ادراك چيزى بـر رعيـت حوالـه    « فرمان داد كه  او . ماليات دامن همت به كمر بست

اصل مال نستانند و به سه قسط مال   دانگ زيادت از دو، ندارند و اگر به ضرورت واقع شود
 »به وجه نهند  و تتمه را در قوس  و ميزان  در سنبله و ديگرى  يكى در سرطان. را مطالبه كنند

تحقيق و تفحـص بـه ايـن     ةكميتكه سلطان بدون تشكيل  اين). 893 /4  :1383، سمرقندي(
: 1367، رشـيدالدين  ←( مشابهت اين دسـتور بـا فـرامين غـازاني     چنين همقاعده رسيده و 

 اجـراي دهد كه اصـلاحات غـازان الگـوي سـلطان بـوده و در        نشان مي) 1041- 1040  /2
  .ده استكر  اصلاحات خود از اقدامات غازان تقليد 

  
  منع تعدي كارگزاران و مجازات خاطيان 2.6

هـاي    بـا توجـه بـه آشـفتگي    . تعامل كارگزاران حكومتي با مردم بود ةنحو، مهم ةلئديگر مس
ضـعف حكومـت مركـزي بـه     ، به عبـارت ديگـر  . نبودنظارت دقيقي بر اين امر  الذكر  فوق

به  و از اين طريق بگيرندخواستند از مردم ماليات   داد تا هر گونه كه مي  كارگزاران اجازه مي
 .قـرار داشـتند  ي دتع ـدر معرض آسيب و  مردم، در نتيجه. پر كردن جيب خود هم بپردازند

رعايا كه از تكليفات و مطالبات «در هنگام روي كار آمدن سلطان حسين بايقرا ي تح كه چنان  
هـاي    بـا دوره    شدت ترسيده و جلوس شـاه جديـد را نيـز    به، ايام گذشته مضطر شده بودند

سلطان ابوسـعيد در مقابـل ايـن قضـيه و     ). 370: 1339، اسفزاري( »كردند  گذشته قياس مي
  :تدبير را اجرا كردشيوة براي رفع اين مشكل دو 

او . كـرد    كارگزاران را از تعـدي و تعـرض بـه مـردم نهـي     ، از يك سو با صدور فرامين
شده گرفتـه   تعيينماليات فقط بر اساس مقادير از قبل  دستورالعملي صادر كرد كه مطابق آن

مسلمانان نشود و به ناواجـب   ض و بيرون از يوسون قديم و دستور معهود كسى متعر«شود 
در هنگام لغو ماليات سردرختي حكم  چنين هم .)875 /4  :1383، سمرقندي( »زحمت ندهد

نستانند و ديوانيان و عمال قلم و قدم از ...   در تمام مملكت خراسان مال سردرخت«داد كه 
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البته سلطان بـه ايـن مقـدار    ). 947/ 4: همان( »رقم آن كشيده و كوتاه داشته تعرض نرسانند
در هنگـام لغـو ماليـات     كـه  نچنا. تهديد كرد   بسنده نكرد و كارگزاران خاطي را به مجازات

، داران هشدار داد كه اگر از كسي چيـزي بگيرنـد    بانان و راه  به دروازه باني  داري يا دروازه  راه
بـه كـارگزاران حكومـت     در فرمـاني ديگـر  ). 876/ 4   :    همان( مجازات آن مرگ خواهد بود

 محكوم خواهنـد شـد  مجازات مرگ    به، كنند   هشدار داد كه اگر خلاف دستور سلطان عمل
از رسيدن احكـام بـه    جا كه ممكن بود در برخي از موارد كارگزاران از آن .)893 /4  :    همان(

در سنگ نقـش كننـد و در   «دستور داد كه فرمان شاه را    سلطان، گوش مردم جلوگيري كنند
  ).907 /4 :    همان( »مناسب نصب نمايند  مسجد جامع در محلى

دانست كه فقط نهي و تهديد به مجازات كافي نيسـت و بـراي     از سوي ديگر سلطان مي
بـر  ، نظـر دقت با كنجكاوي و ، بنابراين   .نظارت عملي نيز لازم است اصلاح رفتار كارگزاران

دفاتر مـالي را  ، كرد  مي         ً                     او شخصا  به برخي امور رسيدگي . كرد  اجراي آن هم نظارت مينحوة 
در ايـن   .»خاطر همايون به تحقيق قضـايا التفـات فرمـود   « نمود يا به قول مورخان  بازبيني مي
 كـرد  مـي    هـا را دسـتگير   و بلافاصله آنشد  ميهاي برخي وزيران معلوم   روي  زياده ها  بازرسي

ق وقتي براي لشكركشي بـه   866 در سال چنين هم). 377: 1317، ؛ خواندمير927 /4  :همان(
يكـي از وزيـران بـه نـام      د كه در غيبت سلطانسلطان معلوم نموتجسس  ،استرآباد رفته بود

 :1383، سمرقندي( »ظلم و زيادتى بسيار كرده و مبلغى به رشوت گرفته...  الدين  خواجه معز«
شعلة جوشيد تا  در ديگ آب گرم جوشان انداختند و مى«را   سلطان دستور داد تا او) 906 /4

سلطان به بازرسي  ق نيز دوباره 868 در سال) 260: 1339، اسفزاري( »حيات او فرو نشست
تمام امـوال در وجـه بـروات و    « كه وزير هاي مالياتي خراسان پرداخت و معلوم شد  دفترچه

آن حضرت او را چماق بسيار زده . حوالات صرف كرده بود و رعايا نيز از او شكايت كردند
  .)376- 375: 1317، خواندمير(» از ديوان عزل فرمود و مقيد ساخت و مبلغى تحميل كرد

  
  اقدامات حمايتي و تشويقي 3.6

كه ركن سـوم اصـلاحات    حمايتي داشت ةجنب اقتصاددر  اقدامات سلطانبخش ديگري از 
، بازار و جـز آن ، رباط، چون پل با ساخت بناهايي هماو  .دهد  تشكيل مي سلطان ابوسعيد را

اقتصـاد  جانبـه از   همهكوشيد تا حمايتي ، ايجاد كاريزها و قنوات و نظارت بر سيستم آبياري
به ،                        ً                          جا كه اين اقدامات عموما  در دو بخش كشاورزي و تجارت از آن .به عمل آورد خراسان

ذيـل همـين دو عنـوان     ،در قلمـرو تيمـوري انجـام شـد     ،عنوان دو فعاليت اقتصادي عمده
  .دكراصلاحات او را مطالعه خواهيم 
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  كشاورزي 1.3.6
بشـري را باعـث   هاي  گاه پيدايش تعداد بسيار زيادي سكونت خراسانموقعيت جغرافيايي 

چون ديگر  هم( در روستاهاي خراسان. ندا معروفشد كه در عرف جغرافيايي به روستا   مي
تـرين   بـرداري از زمـين مهـم    اساس اقتصاد بر كشاورزي استوار بوده و بهره، )نواحي ايران

هـا                             ِ          ركن ركين درآمدهاي ماليـاتي  حكومـت   حالفعاليت اقتصادي به شمار رفته و در عين 
  .نيز بوده است

امكـان پـرورش انـواع     هوايي در ايالت پهناور خراسان  و  شرايط آب تنوع جنس خاك و
، سردسـيري ، انواع محصولات گرمسـيري  كه چنان. كرد  هاي گياهي را فراهم مي متعدد گونه
با توجه به ). 93: 1338، اسفزاري( شد  و بياباني به صور مختلف در آن يافت مي ،كوهستاني

اسـتفاده از  ، و در نتيجـه كمبـود بـارش   ، بياباني بخش اعظم خراسـان  نيمهموقعيت بياباني و 
، هـا و انشـعاب نهـر     و احداث بند بـر رودخانـه  ، قنات، آبياري مصنوعي از طريق حفر چاه

لايروبي مداوم ، نهرهاو ، در حالي كه حفر قنوات. حياتي در رونق كشاورزي داشت ياهميت
انجام آن  ةعهدگزاف بود كه كشاورزان از  ةهزينداري و مراقبت از بندها مستلزم  ها و نگه آن
                                               ً                                آمدند و از طرف ديگر مالكيت اراضي بزرگ نيز عمومـا  در اختيـار اعضـاي خانـدان      نميبر

وعي از قبيل حفر لذا ايجاد تأسيسات وابسته به آبياري مصن. حاكمه يا افراد وابسته به آن بود
          نيازمنـد    در اكثر مـوارد و مواقـع   گزاف ةهزينعلاوه بر ، و جز آن   نهر و قنات و احداث بند

 .حمايت صاحبان قدرت بود
خـود  خزانـة  پادشاهاني كه در پي آباداني و رفاه كشور و متعاقـب آن معمـوري   ، بنابراين  
، چون دادن بـذر بـه كشـاورزان    تشويقي هم كوشيدند تا با انجام اقدامات حمايتي و  مي بودند

به رونق كشاورزي و رفاه حال ، ايجاد كاريزها و قنوات و حمايت و نظارت بر سيستم آبياري
گستردة هاي   حمايتساية هاي حافظ ابرو رونق كشاورزي در   گزارش .كمك كنندكشاورزان 

 ؛45- 44 :تـا   بـي ،       ابـرو     ظ      حـاف  ؛169- 166 /1: 1375، ابـرو    حافظ(دهد    شاهرخ را نشان مي
بخشـي از ايـن تأسيسـات بـه     ، در دوران فترت بعد از شاهرخ). 67- 30: 1370،     ابرو       حافظ 

ابوسـعيد نيـز ناچـار بـه        لذا سلطان ت؛علت عدم مراقبت آسيب ديد و كارآيي لازم را نداش
او . شـد ها و انجام برخي اقدامات بود كه در ادامه بررسي و تبيين خواهند  اين حمايت ةادام

هـاي   هاي زيرزمينـي جهـت فعاليـت     در تداوم فعاليت اسلاف خود به منظور استفاده از آب
  .دكرزراعتي اقدام به احداث قنات و كاريزهاي بسيار 

 بـاره ترين قدم سلطان در اين  مهم در امور اداري و وزارتي                         ّ استفاده از كارگزاران مجر ب
بـه مهـارت   « ق بـه وزارت منصـوب و او   863 را در سـال  الدين محمد    خواجه شمس. بود



 85     يمحسن رحمت

  

وضوح رسانيد و مملكت خراسان را  بهروايى آثار زراعت و عمارت  كارفرمايى و مهابت فرمان
). 862/ 4 :1383، سمرقندي( »كلى رو به خرابى داشت به اندك فرصتى معمور گردانيده كه ب
كه بـه گسـترش    ،سمناني   وسوطا   الدين  سپردن مجدد امر وزارت به خواجه قطب چنين هم

. كشاورزي بود ةتوسعق خود قدم بزرگي در راستاي  870در سال، مند بود هكشاورزي علاق
به همگي همت و جملگي نهمت عنـان اهتمـام بصـوب زراعـت و     « وسوچون خواجه طا
به فراغ بال و رفاه در «وزارت خود  ةدورو در طول ) 385: 1317، خواندمير( »دهقنت تافت

ديگـر بعـد از رفـع طـاعون سـنگين       بار). 383: همان( »... تكثير زراعت و عمارت كوشيده
هرات را به انجام كشـاورزي و ايجـاد    ةبازماندبه كارگزاران خود دستور داد تا مردم ، هرات

 رعايا كه بـه هـر  «و در نتيجه ) 263: 1339، زارياسف( عمران و آباداني هرات تشويق نمايند
جا رفته بودند به مساكن و اوطان خود عود نمودند و به اندك زمانى شهر و بلوكات معمور 

  .)911 /4 :1383، سمرقندي( »و آبادان شد
رود    دهـي تقسـيم آب   سـامان ، دومين اقدام اساسي سلطان در بهبود اوضـاع اقتصـادي  

هـاي    نظمـي  بـي امـا  ، فرمـا بـود   ها قبـل حكـم   تقسيم آب از سالقاعدة اگر چه . هرات بود
 اوضاع را مختل كرده بود كه سلطان ابوسعيد دستور تنظيم مجـدد تقسـيم حـق    ايجادشده

، كه تـا نـيم قـرن بعـد       دقت وي در اين زمينه چنان بود. هرات را دادگوناگون نواحي آب 
سـلطان     ).39: 1344، »قلـب  از طريـق  آب قسـمت  رسالة«( برقرار ماند   تنظيمات عهد وي

به طـول چهـار فرسـنگ در جانـب     » جوى سلطانى« با حفر نهر بزرگ موسوم به چنين هم
بستن طاق و پل ، كه از طريق برش سنگ   ،)982 /4  :1383، سمرقندي(شرقى شهر هرات 

 .ان دادنش ـرا كشـاورزي و آبـاداني در كشـور    توسـعة     مندي خود به هعلاق، ميسر شده بود
از سـوي  ميزان خوشحالي و شادماني سلطان از اين امـر و تشـويق مجريـان ايـن پـروژه        

هـاي    تواند مؤيـد علاقـه او بـه اجـراي چنـين طـرح        مي، )386: 1317، خواندمير( سلطان
رود بناهـايي سـاخت كـه بـه عنـوان       سـلطان ابوسـعيد در هـرات    چنين هم. عمراني باشد
منـدي وي   هكه اين خود نيز علاق) 102: 1338، اسفزاري( كرد  استفاده مي ها تفرجگاه از آن

الدين محمد خوافي را مأمور   سلطان طي حكمي قطب چنين هم .دهد  به آباداني را نشان مي
تـا اراضـي كشـاورزي    كنـد  كه بند معروف به گلستان را در مشـهد مقـدس احـداث    كرد 

 يخيتـار  مكاتبـات  و اسناد( نواحي آبياري كند سلطنتي را در آنخاصة موقوفه و اربابي و 
الدين احمد جـامي را    شيخ رضي چنين هماو ). 313: 1341، لياسماع شاه تا موريت از رانيا

و موقوفـات وابسـته بـه آن كـرد      ،اراضـي ، مـزارع ، مأمور آباداني آرامگاه شيخ احمد جام
  .)315- 314: همان(
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توزيع بذر و دام ميان كشـاورزاني بـود كـه ايـن      يكي ديگر از اقدامات حمايتي سلطان
 تخم باشد، زراعت امكان هرجا«به ملك ناصر سمنانى دستور داد  كه چنان. موارد را نداشتند

 و بذر عيتوز يمعن به جمله نيا). 871/ 4: 1383 ،يسمرقند( »گرداند مزروع داده، عوامل و
 خواجـه  ن،يچن ـ هم. است) نيزم زدن  شخم يبرا گاو چون هم( يكار    ِدام  گذاشتن ارياخت در
در هر سـال هفـت هـزار    « اند  نيز در اين زمينه چنان كوشا بود كه گفته   اعظم س صدروطاو

اين سخن بدان معناست كه او هفـت  ). 385: 1317، خواندمير( »خروار تخم در زمين پاشيد
  .هزار خروار بذر را به كشاورزان داده تا كشت و كار نمايند

هاي مالياتي نيز سومين گام سلطان براي تشويق كشاورزان به اين امـر    تخفيفبخشش و 
لشـكريان  « سـلطان دسـتور داد كـه    ق 870در سـال  چنين هم .بود كه در بالا به آن اشاره شد

با وجود برودت هوا و شدت سرما خندق را  ... مغاك كنند، خندق بلده هرات را پاك ساخته
). 945 /4  :1383، سـمرقندي ( »ه زيادت از آن در گمان نبودبه نوعى پاك و مغاك ساختند ك

            ً                         اگر چه ظاهرا  كاركرد نظـامي داشـت و   ، اين تعمير و لايروبي خندق دور حصار شهر هرات
اما به لحاظ ايجاد امنيت و ، كرد  مي   قدرت دفاعي آن را در برابر مهاجمان و معارضان تقويت

  .نيز حائز اهميت است تر بيشخاطرجمعي در وجود ساكنان و تلاش براي فعاليت اقتصادي 

  تجارت 2.3.6
موقعيت جغرافيايي ايران و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطي آسياي غربـي و اروپـا بـا هنـد و     

نيك . سرزمين درآورده بود هاي اصلي ساكنان اين  حرفه بازرگاني را به عنوان يكي از، چين
. جامعـه داشـت     تأثير بسيار عظيمي در رشـد اقتصـادي و رفـاه    پيداست كه رونق بازرگاني

هـا و    شرق و جنوب شرقي و كوه ةناحيهاي وسيع در   وضعيت طبيعي ايران با داشتن بيابان
ده كرامكان تردد بازرگانان را دشوار ، العبور در نواحي غربي و شمال غربي  هاي صعب  گردنه
قهريـه   ةقـو مايملـك بازرگانـان را بـا     زنان در طول اين مسيرها گروهي راه چنين همو بود 
 ،اول ةوهلدر ، ترين شرط لازم براي رونق بازرگاني است كه مهم   بديهي، بنابراين. گرفتند  مي

الايـام   قـديم از ، با ايـن وضـعيت  . سرا باشد تأسيس كاروان، بعد ةمرحلامنيت و در  برقراري
 گونـاگون هـاي تجـاري نقـاط      وسيعي از راه ةشبكو بود فعاليت بازرگاني در ايران پررونق 

با توجه به ثروت عظيمـي كـه   . داد  مجاور ارتباط ميهاي  ديگر و به سرزمين كشور را به يك
در بسترسـازي  ، ايـران رانان  بسياري از حكم، شد  حرفه نصيب كشور مي   رونق اين  ِة در نتيج

و بيع  ،ها  نظارت بر قيمت، سرا احداث كاروان ،امنيت برقراريبراي رونق اين حرفه از طريق 
  .و شراي آنان كوشا بودند
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جانشينان تيمور نتوانستند نقش اصلي را در رونق بازرگـاني قـديمي ايـران در تجـارت     
غـرب ايـران را      قويونلـو   آقزيرا تركمانان قراقويونلـو و سـپس   ، غرب حفظ نمايند ـ شرق

قلمـرو خـود در    ةدومحـد ولي اين اميران كوشيدند رونق بازرگـاني را در  . تصاحب كردند
  ).242- 241 /6: 1379، رويمر( و اعتلا بخشند نندكخراسان و ماوراءالنهر حفظ 

 در ايـن دوره . در عهد سلطان ابوسعيد نيـز ادامـه يافـت    سياست حمايت از بازرگانان
در ايـن  كـه    چنان. م شده بودأتجارتي و كسب و كار توهاي  ايجاد بازار   و عمران باآباداني 

داران بزرگي در آن ظهور كردنـد و   سرمايهدوره هرات به مركز بزرگ تجاري تبديل شد و 
عـلاوه   .)404: 1342، مشـكوتي ( رونق خاصي داشت امر داد و ستد به علت وفور ثروت

ايـن شـهرها   جملـة  از . بر هرات شهرهاي ديگر خراسان به مراكز تجـاري تبـديل شـدند   
و شـدند   مـي بـه ايـن شـهر وارد    گونـاگون  هايي از مناطق   نيشابور بود كه هر روز كاروان

هاي ابريشـمي و نخـي نيشـابور را بـه       پر بود و پارچهگوناگون هاي   جا از كالا هاي آن  انبار
 اصـلاحات ابوسـعيد بـراي رونـق تجـارت      از). 114: تا  بي، مولوي( بردند  ساير نواحي مي

و اصـلاح وضـعيت    ،سـراها  احـداث كـاروان  ، هاي تجـاري   امنيت و ثبات در راهبرقراري 
  .توان نام برد  مالياتي تجار را مي

 زنان و اموال و جـان كاروانيـان   برد راه ها در معرض دست  راه، حاكميت سلطان تا اواخر
وجود امنيت است كه  ترين شرط لازم براي بهبود اوضاع اقتصادي مهم .خطر بود   معرضدر 

ابوسعيد با وقوف بر اين قضيه سعي كـرد تـا امنيـت    . رود مياز اهم وظايف حكام به شمار 
  .برقرار كنداجتماعي لازم را به طرق مختلف 

طـول دوران   بـود كـه در  سر   سركوبي نيروهاي خود نخستين اقدام ابوسعيد در اين راستا  
از مـردم   شـهر هـرات  حومة جمعي از اين افراد در داخل و  كه چنان. بودندكرده فترت رشد 

ها با سپر و شمشير و كمان و تيـر   شب«قبل از ابوسعيد آشفتة فضاي  ها در آن. گرفتند  باج مي
» شـد  انواع فتنه و فساد و خرابى و بيداد از ايشان واقع مى«گشتند و  مى» ها در بازارها و كوچه

منابع از چگونگي . سلطان حكم داد از اين عمل جلوگيري شود). 876 /4  :1383، سمرقندي(
را بـاره  وفيق سلطان در اين شدت عمل و تاما ، دهند  اجراي اين فرمان اطلاعي به دست نمي

 سال در يعني( هنوز«مدعي است كه  توان استنباط كرد كه سه دهه بعد  از روايت اسفزاري مي
 لوث از غايت تا مملكت ساحت و دارد جانگاه بر سياست آن از آرامش اثر مملكت) ق 897
وقتـي در   ).238 :1339 اسـفزارى، ( »مانـده  مسـتخلص  و صـافى  ناپـاك  باكـان  بى آن وجود
معلوم است كه در مسيرهاي بين شهرها چه اوضاعي ، ها و محلات پايتخت چنين بود  كوچه

تاجران از خـوف قرقچـي و سـاير    « به قول سلطان حسين بايقرا كه چنان. برقرار بوده است
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صـعوبت  ، هنگام رفتن از مسكن به مقصد و از وطن به معبدي، الطريق قطاعاز بيم    مسافران
  ).443: 1381، منفرد  فرهاني( »ديدند ميشمار  بيبسيار و عقوبت 

مطيع نمودن ايـلات سـركش بـود كـه در اطـراف و       زمينهاين دومين اقدام سلطان در 
    ِ         تـرين  ايـن    معـروف . و به حكومت مركزي تـوجهي نداشـتند  داشتند قلمرو حضور    اكناف
 ،نواحي كوهستاني بين قنـدهار و غـزنين  ساكن در ، ايلات هزاره و بقاياي نگودريان دسته
ماليات  فقط نهدادند و در فترت بعد از مرگ وي   اين ايل در زمان شاهرخ ماليات مي. بودند
 »شـعار و دثـار آن زمـره اشـرار بـود     ، چنـان قطـع طريـق و قتـل مسـلمانان      هم«دادند كه   نمي

ايـل  . هـا گرفـت   عليـه آن سلطان ابوسعيد تصميم به لشكركشي ). 943 /4 :1383، سمرقندي(
بزرگـان شـده و متعهـد       دست به دامن علمـا و ، شدت ترسيده بودند بهكه از اين قضيه    هزاره
  ).944 /4  :همان( »اند به وصول رسانند اموال چندساله كه تا غايت به كسى نداده«كه  شدند

بـا   هـاي سـنگين مـرتبط     بخشـش ماليـات  ، دومين اقدام در راستاي منافع بازرگانـان 
بـار سـنگيني از   ) 250: 1339، اسفزاري(لغو ماليات تمغا  سلطان با كه چنان. تجارت بود

كـس كـه جـزوى     بانان از هر كه دروازه« بعدها نيز وقتي شنيد. داشت  دوش بازرگانان بر
 »...سـتانند   آورد مقـدارى مـى     چيزى از غله و ميـوه و هيـزم و غيـر آن بـه شـهر درمـى      

گـام   بلافاصله دستور لغو آن را صادر كرد و با ايـن اقـدام  ) 876 /4  :1383، سمرقندي(
  .ديگري براي بهبود اوضاع بازرگانان برداشت

  
  تأثير اصلاحات اقتصادي سلطان ابوسعيد. 7

در اين بخش به واقع بايستي به ارزيابي تأثير اقدامات اصلاحي سلطان بر حيـات اقتصـادي   
ميزان محصولات كشاورزي اين ايالت  اين اقدامات بر ةدر خصوص نتيج .خراسان بپردازيم

اما برخي اشارات مورخان حاكي از آن اسـت كـه در   . اطلاعي در دست نيست در اين عهد
 كـه  چنـان . كشاورزي از رونق قابل توجهي برخوردار شده بـود ، هاي سلطان  حمايت ةنتيج

 ـ       يش از نـيم قـرن بعـد   تداوم روش تقسيم آب رود هرات در ميان بلوكـات آن شـهر تـا ب
در . مؤيد مـؤثر بـودن اصـلاحات اوسـت    ، )39: 1344، »قلب قيطر از آب قسمت ةرسال«(

 وجـود  به هرات شهر يشمال قسمت   در بستان وباغ    چندين هزار   حفر جوي سلطاني ةنتيج
در «اقدام  نيا جةينتدر  كهاست  كرده حيتصر زين يمورخ). 385: 1317 ر،يخواندم( بود آمده

 محصـولات  و شـد  مـزروع  مواضع باوليكاه، صحراىشمال شهر در دشت مزار گازرگاه و 
   ِ  جـة  ينت در مورخان زيآم  به قول اغراق نيچن همو ) 983/ 4: 1383 ،يسمرقند( »گشت مرفوع
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 در گستر هيسانهال بارور و درختان  چندان« ق 870خراسان در سال  ي    ِ           بخشش  مال سردرخت
تـاب را از تشـابك اغصـان در ظـلال آن راه      و و نما يافت كه آفتاب عالماطراف ممالك نش

  ).270: 1339، اسفزاري( »نبود
هاي كلي در خصوص تبيين نتايج ايـن    داده در متون تاريخي، علاوه بر اين اشارات كوتاه  

اطراف ممالك و اكناف مسالك «              اقدامات  سلطان ةدر نتيج ها اصلاحات آمده كه بر اساس آن
و يا » آبادان و معمور شد و ابواب فتنه و فساد و اسباب جور و بيداد مسدود و مطرود گشت

مأكولات و ملبوسات و باقى اسباب معاش و سـاير مـواد انتعـاش    « در عبارتي ديگر آمده كه
). 981 /4: 1383، سـمرقندي ( »نمود گمان روى نمىآيينة چنان ارزان بود كه زيادت از آن در 

حاكي از رونـق كشـاورزي اسـت و                          تعدد نام محصولات  نواحياما  ،بهم استاين عبارات م
توان گفـت كـه     بنابراين مي. دهد  ها نيز رونق تجارت و صنعت را نشان مي          ِ        تعدد نام  پوشيدني

در جـاي  . كننـد   به صورت غيرمستقيم توفيق اصلاحات ابوسعيد را منعكس مـي  اين روايات
به اندك زمـانى  «س سمنانى والدين طاو قطبخواجه ، وسعيدديگر نيز آمده كه وزير بزرگ اب

مملكت خراسان را به نوعى معمور و آبادان گردانيد كه آثار عدالت و انصاف آن حضرت به 
  ).952 /4  :همان( »اطراف بحر و بر و ممالك هفت كشور رسانيد

اوضـاع  ، هاي پاياني حكومت خود مساعي سلطان ابوسعيد در سالنتيجة بنابراين در  
نفر  پانزده هزار، ق 870در سال  كه چنان. اقتصادي خراسان رو به بهبودي نسبي گذاشت

نلـو بـه سـتوه آمـده     وكه از ظلم و تعدي تركمانان قراقوي، از ساكنان نواحي غربي ايران
و به خراسان رفتند تـا در كنـف حمايـت سـلطان ابوسـعيد      نمودند جلاي وطن ، بودند

؛ 268-267: 1339، اسـفزاري  ؛942 /4 :همـان ( شان را پـذيرفت بياسايند و سلطان نيز اي
، ساكنان خراسان در حال فـرار بودنـد  ، چند سال قبل از اين). 164: 1378، قزويني و تتوي

وضعيت چنان شده بود كه اين منطقه مهاجرپذير شده ، مساعي ابوسعيدنتيجة ولي اينك در 
  .بود و اين به معني توفيق اصلاحات ابوسعيد است

هاي ديگري مبني بر ويراني كامل بست در جنوب هرات و عدم تعمير آن حتي   گزارش
غـورو   ةمنطق ـوضـعيت نامناسـب   ، )343: 1338، اسـفزاري ( در زمان سلطان حسين بايقرا

چنـان شـده بـود كـه آبـاداني      «گرمسير كه از حملات نكودريان آسـيب فـراوان ديـده و    
ها و روستاهاي پيرامون آن كه   ويراني اسفزار و برخي از قلعه چنين همو ) همان( »نداشت

دهد كه اقدامات عمرانـي و    نشان مي) 115: همان( تا پايان عهد بايقرا نيز بازسازي نشدند
بـوده و در ديگـر نـواحي       معطوف و منحصر به هـرات    تر بيش   اقتصادي سلطان ابوسعيد
سلطان حتي در اواخـر عمـر بـه    ، منابعگفتة به ، از سوي ديگر. خراسان انجام نشده است
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 872اقطار قلمرو عملي سازد لذا در سـال  همة سازي را در  آبادانسياست  فكر افتاد تا اين
 هـاي جبـال و فـارس كـرد      دهي امور ايالت س را مأمور سامانوطاو   الدين  ق خواجه قطب

وي با اقتدار موفـق بـه مهـار عوامـل      ).388: 1317، ؛ خواندمير972 /4  :1383، سمرقندي(
اكثـر اصـلاحات و اقـدامات     .فراهم كردمخرب اقتصادي شد و فضاي اقتصادي مناسبي را 
نهادينه شـدن و بـه ثمـر نشسـتن      اما   ،شدحمايتي سلطان ابوسعيد در اواخر سلطنتش انجام 

  .صت فراهم نشداين فر ي را نياز داشت كه با مرگ ناگهاني ابوسعيدتر بيشها زمان  كامل آن
اندكي . برخي از عوامل مخرب اقتصادي دوباره استيلا يافتند، بلافاصله بعد از مرگ وي  

اوضاع چنان آشفته شد كه طبق گزارش يادگار محمد ميرزا بـه اوزون   بعد از مرگ ابوسعيد
مملكت خراسان به سبب تردد لشكرها و آمد و شد جنود و جوانب « ق 874حسن در سال 

از حدود جاجرم تـا سـواحل آب مرغـاب چيـزي زراعـت      « كه چنان .»پريشان بودويران و 
شدت اين ويراني چنان بود كه حتي يادگار محمد ميرزا توان پذيرايي شايسته از . بود »  نشده

). 353- 352: 1339، اسـفزاري ( نداشـت ، اش آمـده بودنـد   قويونلو را كه به يـاري    اميران آق
و دولـت و   ني ـد   معـالم « خراسان در قرايبا نيحس سلطان آمدن ركا يرو آستانةدر  نيبنابرا

 يو نـا امن ـ ) 373: همـان ( »مانده عاطل و يعار سرانجام و نظام ةيحلمعاقد ملك و ملت از 
 كـه  انقلابـات  و فتـرات  واسطةبه «در هرات مردم  يرا فرا گرفته و حت التيآن ا يهمه جا

قتـل ناگهـاني    ةنتيج ـايـن قضـايا در    .)113: 1338، اسفزاري( »بودند     شده   واقع بود متفرق
اي اصلي براي   به عنوان پايه، اصلاحات ابوسعيد اما ،سلطان در ميدان جنگ حادث شده بود

بخشي از رفاه و آباداني حيات ، به واقع. سلطان حسين بايقرا بود ةدورهاي اصلاحي  فعاليت
  .اقدامات ابوسعيد دانستي مرهون اقتصادي خراسان در عهد بايقرا را بايست

  
  گيري نتيجه. 8

چه بعد از وي ميان فرزنـدان     ،الشعاع قرار داد تحتمرگ شاهرخ رونق اقتصادي خراسان را 
در اين . كه قريب به دو دهه به طول انجاميد رخ دادو نوادگانش منازعات جانشيني ممتدي 

، هاي نابهنگام  گيري  ماليات، دست به دست شدن شهرها، تردد لشكريان،           ً      فترت نسبتا  طولاني
 تعدي كـارگزاران حكـومتي   چنين همتحت فرمان و   ِة رانان به اوضاع جامع توجهي حكم  بي

وقوع بلايـاي طبيعـي   . شدت تحت فشار گذاشت بهخراسان را از نظر اقتصادي  ةمنطقمردم 
تعـداد  ، نتيجـه در . هاي واگيردار نيز به اين مشكلات افزوده شده بود نظير قحطي و بيماري

 ةكاشـان و جمـع كثيـري نيـز     ندباختتوجهي از جمعيت خراسان در اين قضايا جان  درخور
  .خود را رها و به نقاط ديگري كوچ كردند
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اما عمـق   ،تلاش براي بهبود اوضاع اقتصادي آغاز شد روي كار آمدن سلطان ابوسعيد با
مانع از  اقتصادي از طرف ديگرمخرب فضاي    طرف و تداوم برخي عوامل   ها از يك  خرابي

تـوان    لذا حكومت ابوسعيد را از حيث وضعيت اقتصـادي بـه دو دوره مـي   . توفيق وي شد
تلاش براي امـن سـاختن    ها پرداخت و در  شورش   به مقابله با   او، اول ةدوردر : تقسيم كرد

بـه  ، گرفـت  مـي  سال آخر حكومت او را در بر 5دوم كه فقط  ةدورفضاي جامعه بود و در 
دهي امور مالياتي از طريق   سامان. كشور روي آورد   انجام برخي اقدامات اصلاحي در اقتصاد

، ممانعت از تعدي كارگزاران، گيري  سنگين و تثبيت زمان مالياتهاي  بخشش برخي ماليات
چـون   برخي اقدامات حمايتي و تشويقي براي ترويج كشاورزي و تجـارت هـم   چنين همو 

 ةنتيجكه در  استو احداث بند از جمله اقدامات سلطان در اين زمينه  ،حفر نهر ،توزيع بذر
  .اوضاع اقتصادي خراسان آرامش يافت   آن
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  .دانشگاه تهران: تهران، تصحيح محمد مشيري، ارشادالزراعه. )1346( قاسم بن يوسف، ابونصري هروي

تصـحيح و حواشـي   ، 1، ج هـرات    مدينـه   اوصاف    الجنات في  روضات . )1338( محمد   الدين  معين، اسفزاري
  .دانشگاه تهران: تهران، سيدمحمدكاظم امام

تصـحيح و حواشـي   ، 2، ج هـرات    مدينـه    اوصاف   الجنات في   روضات. )1339(           الدين محمد      معين  ،        اسفزاري
  .دانشگاه تهران: تهران، سيدمحمدكاظم امام

: تهران، گردآوري و تنظيم عبدالحسين نوايي. )1341( تاريخي ايران از تيمور تا شاه اسماعيلاسناد و مكاتبات 
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

 يهـا  سـال  در   هيهمسـا  يكشـورها  و رانيا خيتار ؛يالف  خيتار). 1378(تتوي، ملا احمد و آصف قزويني 
  .كلبه، فكر روز: ، تصحيح علي آل داود، تهران850-984

ميـراث  : تهـران ، تصحيح صادق سجادي، ابرو   حافظ   جغرافياي. )1375(الدين عبداالله   شهاب،     ابرو     حافظ 
  .مكتوب
بـه كوشـش مايـل    ، هرات خراسان ربع قسمت، ابرو   جغرافياي حافظ. )تا بي( الدين عبداالله  شهاب،          حافظ ابرو
  .انتشارات بنياد فرهنگ: تهران، هروي

: تهران، تصحيح و تعليق غلامرضا ورهرام، جغرافياي تاريخي خراسان. )1370( عبداهللالدين   شهاب، ابرو  حافظ
  .اطلاعات

  .اقبال: تهران، به تصحيح سعيد نفيسي، دستورالوزراء. )1317(        الدين               الدين بن همام      غياث،         خواندمير
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  .خيام: تهران، السير حبيب. )1380( الدين  الدين بن همام  غياث، مير  خواند
، دا  كـوئيجي هانـه   و محمدرضـا نصـيري     تصحيح، تاريخ ايلچي نظام شاه. )1379( الحسيني خورشاه بن قباد

    .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
  .ميراث مكتوب: تهران، قلي غفاري فرد تصحيح عباس، تاريخ رشيدي. )1383( محمدحيدر ميرزا ،  دوغلات
ايران  ةنام  تاريخ ،»حسين بايقرا و حيات اقتصادي خراسان   سلطان«. )1392( محسن و فاطمه يوسفوند   ،رحمتي

  .7 ش، 4 س، دانشگاه تبريز ،بعد از اسلام
  .اقبال: تهران، تصحيح بهمن كريمي، التواريخ جامع. )1367( االله رشيدالدين فضل

              تاريخ دانشگاه    ة   مجل  ،  »                  بزرگ در عهد تيموري                          اوضاع اقتصادي خراسان         سيري در «. )1386( تيمور  امير ،رفيعي
   . 6   ش  ،  2   س  ،          آزاد محلات

      يعقوب    ة    ترجم  ،  6   ج  ،                        پژوهش از دانشگاه كمبريج  ،         تيموريان   ة               تاريخ ايران دور. )1379( ديگران و .ر .ه، رويمر
  .    جامي  :      تهران  ،     آژند
  .اساطير: تهران، تصحيح ادوارد براون، الشعراء  تذكرة. )1382( دولتشاه، سمرقندي
: تهران، به اهتمام عبدالحسين نوايي، بحرين   و مجمع  سعدين    مطلع. )1383( الدين عبدالرزاق  كمال، سمرقندي

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  ،               يعقـوب آژنـد     ة      ترجم ـ  ،  6   ج  ،                        پژوهش از دانشگاه كمبريج  ،         تيموريان   ة               تاريخ ايران دور  .  )    1379 (     برت   ،      فراگنر

   .    جامي  :      تهران
: تهـران ، پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريـان و ظهـور صـفويان   . )1381( مهدي، فرهاني منفرد
  .آثار و مفاخر فرهنگي  انجمن
  .اميركبير: تهران، به كوشش ايرج افشار، تاريخ جديد يزد .)1386( احمد بن حسين، كاتب يزدي

  .اساطير: تهران، يرج افشاربه كوشش ا، جامع مفيدي. )1385( محمد مفيد ،مستوفي بافقي
  .بانك بازرگاني ايران ةخان چاپ: تهران، از سلاجقه تا صفويه. )1342( االله  نصرت، مشكوتي
  .انجمن آثار ملي: تهران، آثار باستاني خراسان. )تا  بي( عبدالحميد، مولوي


